
شعر

 
صبح است و صدها دانه ی برف

بر صورت ایوان نشسته
گرمای دلچسبی ست اما
پشت در چوبی و  بسته

 
وقتی بخاری مان زیاد است

کم می کنم آن را همیشه
 با یک لباس گرم و پشمی

من می نشینم پشت شیشه
 

بیرون حیاط خانه خواب است
به به عجب برف قشنگی

با میله می بافد برایم
مامان دو تا جوراب رنگی

مرضیه تاجریمرضیه تاجریمرضیه تاجری

فاطمه صالح اصفهانی

صرفه جویی
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